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 :  مقدمه 

نظريه كنش متقابل نمادي، نظريه اي است كه بر اهميت ارتباطات نمـادين يعنـي ژسـت هـا و     

ظرفيت هر انساني براي استفاده . معه تأكيد مي كندمهمتر از همه زبان در رشد فرد، گروه و جا

 .  از ارتباطات نمادين منحصر به فرد مي باشد
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نماد يك معني يا واقعـه اي اسـت كـه    . مفهومي است كه در اين نظريه اهميت مي يابد» نماد«

معنايش را از ماهيت چيزي كه بدان متصل است، نمي گيرد؛ بلكه معنـاي نمـاد توسـط توافـق     

 .  كه در ارتباطات خود از آن استفاده مي كنند، حاصل مي شودمردمي 

وقتي : كنش متقابل نمادي عمدتاً به تحليل وضعيت هاي چهره به چهره مي پردازد، براي مثال

مردم در حال خواندن كتاب، كشيدن نقاشـي، تبعيـت يـا عـدم تبعيـت در علائـم راهنمـايي و        

 .  درگير كنش متقابل نمادي مي باشندرانندگي و يا انجام بازي ويدئويي هستند، 

به طور خلاصه كنش متقابل نمادي بر اهميت ارتباط نمادين يعني انواع اداها، اطوارها، نمادها و 

 . مهمتر از همه زبان تأكيد مي كند

بنـابراين بـراي   . اين ارتباطات نمادين در واقع در رشد فرد ، گروه و جامعـه نقـش كليـدي دارد   

نمادي، پژوهشگران مي بايد هم فعاليتهاي قابل مشـاهده و هـم فعاليتهـاي    درك كنش متقابل 

 .  مردم را مطالعه كنند) مثل افكار(غير قابل مشاهده 

نظريه كنش متقابل نمادي بر اين مسئله متمركز شده است كـه مـردم چـه معناهـايي را بـراي      

و چگونـه ديگـران بـه ايـن      كنش متقابل با ديگران يافته اند، چگونه اين معاني ايجاد شـده انـد  

معاني پاسخ مي دهند، چگونه افراد با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند، در جريان كنش و واكنش 

چگونه پاسخ مناسب نسبت به يكديگر توليد مي شود و چگونه مردم دنياي اطرافشان را معنادار 

فراگرد اجتمـاعي شـدن    نظريه پردازان كنش متقابل نمادي معتقدند كه انسانها در.  مي سازند

نقشي فعال ايفا مي كنند و به خاطر توانايي انديشيدن و باز انديشي ذهني، هـر آنچـه راكـه در    

بلكه بر حسب موقعيت و مصالح زماني . اين فراگرد آموزشي كسب مي كنند در بيت نمي پذيرند

هـاي بدسـت    و مكاني در اين فراگرد دخل و تصرف مي كنند و سعي مي كنند اطلاعات و داده

 . مده در اين فراگرد را شكل جديدي ببخشند تا آنها را با نيازهايشان سازگار سازند آ
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 : زندگينامه

بلومر معلمي مشوق، نويسنده اي متعهد ، مديري باهوش، شخصيتي فرمند، و متفكري عميـق  «

يعنـي تعامـل گرايـي     –وي ارائه كننده يكي از شاخص ترين سنت هـاي جامعـه شناسـي    . بود

محرك بلومر ناخشنودي وي از بسياري از عرف هاي جامعـه شـناختي روزگـارش    . نمادين است
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بوده و لذا در پي تدوين و پرداخت نگرش انسان باورانه و عمل گرايانـه ي خـاص خـود برآمـده     

 .  معروف شد» تعامل گرايي نمادين«نگرشي كه به 

بود و براي انجام اين كار قباي يك منتقد دائمي را  خواست قلبي بلومر پيشرفت جامعه شناسي

 . او با اندازه گيري بدون تفكر و نيز با نظريه انتزاعي مبهم و نامفهوم مخالف بود. به تن كرده بود

بلومر معلم بزرگ خود، جورج هربرت ميد كه يك عمل گراي فلسفي بود را تحسين مي كـرد و  

گي بعدي او شد بلومر در جلسات سخنراني ميـد شـركت   اين امر به وضوح منشأ علاقه و دلبست

مي كرد به انتشار اين سخنراني ها پس از مرگ او كمك كرد و در طول سالهاي پـس از مـرگ   

 .  ميد مبلغ جامعه شناسي وي شد

منشأ ديگر علاقه و دلبستگي بلومر به طور كلي مربوط به اين موضوع اسـت كـه وي عضـوي از    

او در اين دانشـگاه تحصـيل و دكتـراي خـود را در     . گو به شمار آمدجامعه شناسي مكتب شيكا

كه آنجا را ترك كرد  1953و تا . همان جا به تدريس پرداخت 1931از . از آنجا اخذ كرد1928

تا رياست بخش جامعه شناسي دانشگاه كاليفرنيا در بركلي را بر عهده گيرد، ايـن ميـراث را بـا    

 ۱».خود همراه كرد

 

وارد عرصـه جامعـه شناسـي شـد و يكـي از       1930ز فارغ التحصيلي عملاً از سال بلومر پس ا«

 .  معروف ترين چهره هاي جامعه شناسي آمريكا به شمار مي آورد

طي يك سخنراني براي اولين بار مكتب خويش را با نامگذاري جديد كنش  1939وي در سال 

 .  متقابل گرايي، نمادي معرفي و پايه گذاري كرد

                                            
 –تهران نشر مركز  – 1381چاپ دوم  –ترجمه مهرداد ميردامادي  –متفكران بزرگ جامعه شناسي  –استونر، راب  ۱

   131و ص  130ص 
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بيش از هفتاد مقاله علمي متفاوت در زمينه جامعه شناسي منتشر مي كند  1980تا سال بلومر 

چشم انداز و روش كنش متقابل گرايـي  «مهمترين كتاب خود را تحت عنوان  1969و در سال 

او عـلاوه بـر دارا بـودن عنـوان پرفسـور برجسـته ، داراي دكتـري        . به چاپ مي رسـاند » نمادي

 1961ي استادي در دانشـگاههاي شـيكاگو و بركلـي بـوده و تـا سـال       افتخاري در علوم ، كرس

هم چنين اولين كسـي  . رياست مؤسسه علوم اجتماعي در دانشگاه بركلي را عهده دار بوده است

ا و . كه در پهنه علم جامعه شناسي رسماً با جامعه شناسي عواملي به مخالفت پرداخت بلومر بود

 ۲».چيز تعيين كننده اي در مورد رفتار انسان نمي توان يافتمعتقد بود در علوم اجتماعي هيچ 

بلومر ديدگاهي را براي نگريستن به جهان، به جامعه شناسي ارائه مي كند كـه بـر بسـياري از    «

از بيماري و مرگ گرفته تا اشتغال و تعامل داخل كلاس درس، از جنبش : مطالعات و تحقيقات

ودهي و سازمان دهي و مشكلات اجتماعي اثـر گذاشـته   هاي اجتماعي و رفتارهاي جمعي تا الگ

توجه گسترده ي بلومر نسبت به جهان تجربي و ارائه يك روش شناسي دقيق براي كند و . است

 . كاو و بررسي آن باعث هدايت و راهنمايي جامعه شناسان بسياري شده است

بدليل پايه گـذاري نظريـه    عمدتاً –تأثيرات وي . بلومر، جامعه شناسي متعلق به قرن بيستم بود

وي اگرچه نويسنده و محققي پر كار نبـود امـا   . بسيار گسترده بوده است –تعامل گرايي نمادي 

وي ميراث عمل گرايي . به واسطه جهان نگري خاص خود نسلي از جامعه شناسان را تربيت كرد

  ۳».را به همه ي آنها انتقال داد

                                            
ص  – 1377 –نشر مرنديز  –چاپ سوم  –درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي  -تنهايي، حسين ابوالحسن ۲

453  
 –تهران نشر مركز  -  1381چاپ دوم  –ترجمه مهرداد ميردامادي  –امعه شناسي متفكران بزرگ ج –استونز ، راب  ۳
  145ص
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د كه مفاهيم تفسيري در جامعـه شناسـي آمريكـا و    در حقيقت آنچه بلومر طرح كرد باعث ش«

اروپا جان تازه اي بگيرد و هدف و مسير اصلي خود را بازيابد و راههاي تـازه اي فراسـوي خـود    

  ۴».اين بويژه به نوع تفسير وي از تجربه باز مي گردد. پيدا نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هستي شناسي 

كنش متقابل گرايـي نمـادي بـه بيـان مطالـب       بلومر در مقدمه كتاب خود چشم انداز و روش«

 :  اساسي كنش متقابل نمادين پرداخته است و سه قضيه مهم را از يكديگر تفكيك مي كند

                                            
 – 1377 –نشر مرنديز  –چاپ سوم  –درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي  –تنهايي ، حسين ابوالحسن  ۴

   445ص 
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جهاني كه انسانها در رابطه متقابل با آن است اعم از دروني يـا برونـي جهـان اعيـان     : قضيه اول

ن قابل فهم بوده و داراي معنا مي يعني جهان عبارت از كليه چيزهايي است كه براي انسا. است

 .  معاني اي كه انسان مي تواند به آنها اشاره كند و بر اساس آن اشارات رابطه برقرار نمايد. باشد

بنابر قضيه اول ، بلومر بر آن است كه نمي توان چيزي رادر دنيا پيـدا نمـود كـه خـارج از سـه      

چيزي را در دنيـا يافـت كـه قابـل معنـا و       مقوله اعيان باشد به عبارت ديگر هيچ گاه نمي توان

 . اشاره نباشد

در اين قضيه بلومر سعي دارد به اين سئوال كه منشأ معاني اعيان كجاسـت؟ پاسـخ   : قضيه دوم

آيا از ذات اشياء تراوش مي كند و يا از ذهن انسان آيا انسان از بـدو تولـد حامـل معـاني     : گويد

آموزد و برايش معنا دار مي شـود، در روابـط اخـذ مـي      بنابراين انسان هر آنچه را كه مي. است

 . كند

در اين قضيه است كه بلومر موضع خويشتن ، يعني عمل گرايي را در برابـر دو مكتـب متـداول    

 .  فلسفي واقع گرايي و پندارگرايي مقدار مي دهد

كاتـب  همان گونه كـه گفتـيم م  . اين قضيه وجه تفسيرگرايي بلومر رانشان مي دهد: قضيه سوم

) تعـين «عوامل گرايي بر آنند كه علل و عوامل، و انگيزه هاي بيروني يا درونـي انسـان را تحـت    

قرار داده و سبب مي شود كه او تحت شرايط خاصي پاسخ مشخصي كه از قبل قابل پيش بيني 

د مثلاً بنابر باور رفتار گرايان هر گاه شوكي دردآور به موشـي وار . است را از خود نشان مي دهد

 . در مورد انسان نيز مسئله بهمين صورت است. كنيم، آن موش رفتار خاصي بروز مي دهد

آن موقعيـت را تفسـير   . بنابراين انسان موجودي است كه وقتي در برابر موقعيت قرار مي گيـرد 

مي كند و سپس بر اساس تحليلو تفسير از موقعيت و معاني اي كه به خويشتن خـويش اشـاره   

 .  كنش و نه واكنش مي زند نموده ، دست به
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بدين معنا بلومر انسان را موجودي مفسر و دريابنده ي معاني و نيـز در خطـر سـقوط بـه مقـام      

نتايجي كه بلومر از اين سه قضيه مي گيرد، مبنـايي مـي   . موجودي حيواني و نا نمادي مي داند

نشناسـي  شود بـراي تشـكيل نظريـات وي كـه در زمينـه هـاي مختلـف جامعـه شناسـي و روا         

 .   ۵»اجتماعي

واژه كنش متقابل اجتماعي به معاني متفاوتي توسط جامعه شناسان ديگر مكاتب نيز به كـار  « 

برخي اين كنش را ميان عناصر اجتماعي تلقي مي كنند، كـه در ميـان انسـانها نيـز     . رفته است

حـت تسـلط آن   واسطه و يا كانالي است كه توسط عناصر در حال تأثير و تأثر، احاطه شـده و ت 

 .  قرار دارد

تأثيرات متقابل اجتماعي ميان نقش اجتماعي و مثلاً ساخت اقتدار در يك جامعه، كه در فرآيند 

آن انسان نيز اجتماعي شده و تحت تأثير قرار مي گيرد معنايي است كـه بلـومر نـه تنهـا از آن     

ن معنايي نيست كـه وي  غفلت ندارد، بلكه در جاي خود، بدرستي و دقت آن مي پردازد؛ ولي اي

 .  از كنش اجتماعي در نظر دارد

مكتب كنش متقابل گراي نمادي خود را موظف به مطالعه ي همين محتوا، يعني كنش متقابل 

انسان مي داند كه جوهر اساسي هر كدام از مفاهيم فوق است و كنش متقابل اجتمـاعي نـه در   

 . ميان اشكال كه ميان كنشگران است

چند وجهي و همه جانبه ي بشري كه در كنش متقابل اجتماعي انسان رخ مـي  پس فعاليتهاي 

بـه ديگـر سـخن، فعاليتهـا و كـنش هـاي       . دهد ماهيت اساسي جامعه و يا گروه اجتماعي است

متقابل اجتماعي انسان به عنوان فرايندي پيش رونده كه بيان كننده و شالوده ي سـاخت و يـا   

بنـابراين تأكيـد ايـن    . ش در آن ماهيت جامعه را مي سازدسازمان اجتماعي است و نه قالب كن

                                            
   450و  ص  447و ص  446ص  –همان  ۵
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بنـابراين  . نيست …مكتب بر اهميت مطالعه كنش به معني غفلت از ساخت، سازمان فرهنگ و 

كنش متقابل نمادي عبارت از فرايندي است كه هر فرد در آن با آگاهي و تفسـيرگري دخالـت   

 .  كنش خويش را آگاهانه مي سازدكرده و با توجه به كنش ديگران و تفسير خويشتن ، 

بلومر معتقد است كه كنش سازي انسان در فرآيند كنش متقابل اجتماعي شامل كنش متقابـل  

دو نفر ، و يا دو گروه و يا دو ساخت است كه در خلال كنش متقابل اجتماعي تكميل كنش هم 

جتماعي خويش مي به گونه اي كه هر دو به نحوي متناسب موفق به تشكيل كنش ا. مي گردند

 . به همين دليل كنش متقابل اجتماعي است. شوند كه از نظر دو گروه متقابل قابل فهم است

اين كنش اجتماعي توسط هر دو گروه فهميده مي شود و مبناي روابـط و سـاخت اجتمـاعي را    

را بلومر بنابر همين خصلت سازندگي كنش متقابل، زندگي انسان يا ماهيت جامعه . پي مي ريزد

عبارت از كنش متقابل اجتماعي مي داند و كنش متقابل اجتمـاعي را عبـارت از فراينـد شـكل     

  ۶».دهنده كنش و سلوك اجتماعي تلقي مي كند

 

 

 

 : روش شناسي

يعني هم در جريان مراحل تحقيق . روش شناسي بلومر تا اندازه اي شبيه كار جان ديوي است«

از نظـر بلـومر ماهيـت روش    . ريك شبيه هم مي باشـند و هم در برخورد با مسائل فلسفي و تئو

                                            
 – 1377 –نشر مرنديز  –چاپ سوم  –كاتب و نظريه هاي جامعه شناسي درآمدي بر م –تنهايي ، حسين ابوالحسن  ۶

   451و  452ص 
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تحقيق و روش شناسي علمي اين است كه ما بتوانيم جهان را در غالب مفاهيم معنـاداري قـرار   

 .  داده و بفهميم

اولين و مهمترني قضيه در روش شناسي بلومر بررسي و مطالعه جهان تجربي است اما منظور ما 

تيويستها از آن مد نظر دارند، بلكه آن جهاني است كه انسان از تجربه آن چيزي نيست كه پوزي

در آن دائماً در حال برخورد و رويارويي است و در تمام اين مراحل اعتقاد و تقيد به واقعيـت از  

 . جمله مسائل غير قابل انكار است

نـاي  واقعيت در علوم از نظر بلومر فقط در دنياي تجربي وجود دارد، ولي دنيـاي تجربـي بـه مع   

 .  انحصاراً تجربه آزمايشي نيست

پس مبناي كار روش شناختي بلومر نوعي رئاليسم يا واقع گرايي است اما نه بـه شـكل متـداول    

نوعي از واقع گرايي وحدت وجود گرايانه كه در حقيقت تقيد به الگوهاي شناخته شده افراد . آن

باشد و به همين دليل بايد هميشه به  ندارد، بلكه به قول گورويچ متكي بر تجربه ي نو به نو مي

 . دنبال تجربه هاي روز به روز و نو به نو بود

اين واقعيت لجوج و سرسخت مهمترين نشانه ي علاقه و توجه بلومر به مباني واقع گرايي روش 

پس . شناختي است كه در نظام چشم اندازي وي در قالب جديد طبيعت گرايانه نمودار مي شود

ولي نه به معناي تجربه ي پوزيتيويستي كه تنها منحصر به علوم طبيعـي مـي    علم تجربي است

بلومر هشدار مي دهد كه مطالعات ما در تاريخ علوم نشان مي دهـد كـه واقعيـت جهـان     . باشد

 . تجربي به معناي واقعيت حالا و آنجا و يا اينجا است

بررسي و در دسـترس بـودن   خاصيت علم نسبي بودن آن و تقيد دقيق آن به واقعيت هاي قابل 

 .  آنان است
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اگر ما نتيجه تحقيقاتي را كسب كرده و از آن يك مدل ساخته و سعي داشته باشـيم كـه تمـام    

جهان را با آن مدل توضيح دهيم، در حقيقت مواجه با اصول و دكترين هاي نظري شده ايم كه 

فاهيم موجب مي شود تـا  م. به جدايي و دور شدن از اصول علوم و جهان تجربي منجر مي شود

بنابراين نخستين كاركرد مفاهيم، ارائـه ي زمينـه   . درك ما از واقعيت جهان تجربي ممكن شود

اي براي سوگيري محقق، و يا انسان عامي ، براي پيگيري موضوع مورد مطالعه اوست، سوگيري 

راك شـده اي  اي مبتني بر درك ابتدايي و شخصي از جهان تجربي، مفاهيم معاني و محتواي اد

 .  دارند كه مي توانند به ادراك مشترك برسند

بلومر معتقـد  . مفاهيم همچنين مقوله هايي هستند كه معرف جنبه ي نمادين جهان تجربي اند

بـدين معنـا كـه    . است كه تشكيل علم، و نيز كنش اجتماعي به مدد مفاهيم ممكـن مـي شـود   

 ۷».جهان تجربي هستند مفاهيم ، هدايت كننده انسان به واقعيت خارجي در

 

 

 

 

 

 

 

 :  ايستائي شناسي اجتماعي

                                            
   463و ص  460ص  – 458ص  –همان  ۷
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فرايند جامعه . جامعه پذيري از نظر تفسيرگراها تنها يك قسمت از فرايند اجتماعي شدن است«

پذيري يا يادگيري از نظر بلومر در حقيقت به معناي يكي شدن و يا ذوب شدن و جا افتادن در 

 .  پذيري است كه فرايند اجتماعي شدن مي تواند رخ دهدجامعه كلان است و تنها بعد از جامعه 

بنابراين موضوع كنش متقابل نمادي، تأكيـد بـر جامعيـت و تماميـت سـازمان اجتمـاعي و يـا        

كنش پيوسته عبارت از اشكال جمعـي بـزرگ كـنش    . مجموعه ي سازامن يافته اجتماعي است

بـه اشـكال و يـا واقعيتهـاي اجـزاء       است كه به هيچ روي تقسيم پذير به اجزاء و يا تحول پـذير 

 .  تشكيل دهنده ي آن نيست

تمام اجزاي ذوب شـده  . پس در حالتهاي ايستائي شناسي ما با اين مجموعه ها سر و كار داريم

بلـومر  . شكل ساختار مجموعه كلي را گرفته و ديگر جايي براي فرديت گرايي ديـده نمـي شـود   

ن مي داند كـه اغلـب دانشـجويان علـوم اجتمـاعي      علت نفهميدن كنش متقابل نمادي را در اي

 .  مفهوم كنش پيوسته را درنيافته اند

كنش متقابل نمادي بر اين مهم تأكيد دارد كه هم كنش متقابل افراد و هم سـاخت اجتمـاعي   

كه كنش در آن رخ مي دهد هر دو اجزايي غير قابل انفكاك مي باشند ولي اصالت و اهميت بـا  

 .  است محتوا يا معني كنش

درست است ما در جامعه زندگي مي كنيم و در بند شـرايط اجتمـاعي گرفتـاريم و از فشـار آن     

 .  متأثر اما آنچه نقش تعيين كننده دارد كنش انسان است

قوانين ايستائي شناسي عوامل گرايي افرادي چون مرتن ، دوركيم ، كنت ايستانگرانه است ولـي  

در اين ميان وبر نسبت بـه بقيـه   . راتشان مشاهده مي شودماركس و اسپنر گاهي نوساني در نظ

به دليل اينكه از نظر وي انسـان كنشـگر و تفسـيرگر    . اما بلومر كاملاً پويانگرانه است. بهتر است

 .  مي باشد
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يكـي سـطح خـرد يـا مطالعـه      : ايستاشناسي بلومر رامي توان در سه سطح عمده مطالعـه كـرد  

 .  چهره به چهره  است گروههاي چند نفره ، غير رسمي و

ديگري سطح مطالعه ي جمعيت ها و جماعت هـا اسـت كـه در سـطح ميـاني رخ مـي دهـد و        

سطح سوم مطالعات، مطالعات جوامع در . مطالعه جمعيت ها و جماعات را مد نظر قرار مي دهد

 ۸».سطح كلان و تحولات آنها از انواع جوامع ابتدائي به سنتي و صنعتي يا جديد مي باشد

كنش پيوسته عبارت از اشكال جمعي بزرگ كنش است كه به هيچ روي تقسيم پذير به اجزاء «

ايـن شـكل جمعـي    . و يا تحول پذير به اشكال و يا واقعيتهاي اجزاء تشـكيل دهنـده آن نيسـت   

كنش اجتماعي مي تواند از كوچكترين و ساده ترين روابط دو سوئي شروع شود و تمام اشـكال  

 .  ا در نهادها و يا سازمانهاي بزرگ در بر گيردپيچيده ي كنش ها ر

كنش پيوسته و يا جامعه كنشمند نشانگر چند خصلت عمده است كه مطالعات جامعـه از نظـر   

بلومر در سطوح متفاوت خرد و كلان در حالتهاي ايستائي شناسـي و پويـائي شناسـي بايسـتي     

 :  بارتند ازبدان ها توجهي دقيق داشته باشند و اين خصائص پنج گانه ع

ماهيت جامعه كنشـمند و يـا كـنش پيوسـته ، عبـارت از فراينـدي پـيش رونـده از كـنش           -1

 .  فرايند كنش مي بايستي از صورت ساختي روابط اجتماعي تميز داده شود. اجتماعي است

نكته دوم به نظر بلومر كه بسياري از درك آن غفلت ورزيده اند اين است كه مفهوم كـنش   -2

درك . ي بهم پيوستگي كنش درك شود و نه كنش هاي منفـرد و پراكنـده   بايستي به معنا

كنش به معناي بهم پيوستگي، يـا كـنش پيوسـته ، ضـرورت اجتنـاب ناپـذير درك روابـط        

 .  ساختي ميان دو نفر جمعيت ها و يا سازمانهاي اجتماعي است

                                            
  487و ص  480و ص 470و ص 472ص  –همان  ۸
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ناسـب متقابـل   بلومر معتقد است به اين دليل كه جامعه و در نتيجه بهم پيوستگي كنش وت -3

آنهادر فرايندي مستمر رخ مـي دهـد، بنـاگريز در هـر دوره اي و در هـر مقطعـي از زمـان        

جامعـه بـه نظـر    . تأثيرات و آثار گذشته ي جامعه را در حالات موجود خود نشان مي دهـد 

ايـن همـان معنـاي سـاخت     . بلومر داراي ساختي ثابت ومـنظم و مسـتمر و تكـراري اسـت    

كاركرد گرايي انسجامي و تضادي نيـز سـخت بـدان توجـه      –گرا اجتماعي است كه ساخت 

دارند، و كنش متقابل نمادي نيز ضمن تأكيد سخت بر آن هيچگاه از تأكيـد نقطـه نظـرات    

 .  تئوريك خود مبني بر تفسير گرايي غفلت نمي ورزد

در تأكيد چشم انداز خود پيرامون اهميتي كه براي جامعـه كنشـمند و سـاخت سـازماني و      -4

چيده جوامع قائل است، به نظر بلومر معاني مشـتركي كـه مـردم در جلـوه هـاي حيـات       پي

اجتماعي خود بر آن توافق كرده اند موجب مي شود كه سلسـله خطـوط كـنش خـويش را     

آنچنان تنظيم و متناسب با يكديگر كنند كه ميان كـنش همگـي آنهـا نـوعي يكنـواختي و      

 .همنواختي حاكم شود

كـاركرد گرايـي    –ار نكته ي فوق بسـيار شـبيه مكاتـب سـاخت گـرا      تأكيدات بلومر در چه -5

انسجامي و تضادي است، با اين تفاوت كه وي مفهوم كنش پيوسته، يا معاني مشترك توافق 

شده كه محتوي اشكال ساختي در يك جامعه است را موضـوع اصـلي مطالعـه و مهمتـرين     

دات وي در پنجمـين اصـل   ولـي توجـه و تأكي ـ  . جنبه واقعيت اجتماعي قلمـداد مـي كنـد   

مطالعات ساخت جامعه نشان دهنده و توجه و تأكيدات خاص وي بر اصول تفسير گرايـي و  

 ۹».بويژه ديدگاه كنش متقابل گرايي نمادين كه مكتب خود وي است، مي باشد

 :  پويايي شناسي اجتماعي
                                            

  478 – 479 – 480ص  –همان  ۹
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 MEهد كه جامعـه  بنابراين مراحل پويايي شناسي از نظر بلومر در دو مرحله عمومي رخ مي د«

كـه در جوامـع    (I)كه در دو جامعه ابتدايي و قرون وسطايي ديده مي شـود و ديگـري جوامـع    

بلومر مكانيسم ايـن تغييـرات را معمـلاً در قالـب     . مبتني بر جوامع سازمان يافته ديده مي شود

) بانقلا(اين جنبش ها مي تواند حالت مسلحانه . خصائص جنبش هاي اجتماعي بيان مي دارد

 .  و يا هر شكل ديگري به خود بگيرد) اصلاح(يا غير مسلحانه 

بلومر جنبش هاي اجتماعي را عبارت از تشكل و گروهبندي آگاهانه و نمـادي افـراد در فراينـد    

توصيف مي نمايد و معتقد است كه سه نوع عمده جنبش ها را » پيش رونده«ساخت اجتماعي 

 :  مي توان از يكديگر تفكيك كرد

نمونه ي اين جنبش هـا ، جنـبش جوانـان جنـبش      –هاي اجتماعي عام يا عمومي  جنبش -1

اجتماعي زنان و نهضت كارگران است كه مي تواند قرها، طبقات وگروهها و احزاب متفاوتي 

در جنبش زنان، مثلاً مفاهيم اصلي و اساسي خاص وجـود دارد كـه ممكـن    . را در بر بگيرد

مراه كند، براي مثال مسئله حقوق شهروندي زن، يعنـي  است بسياري از مردان را با خود ه

حقي عمومي كه خيلي از مدان نيز ممكن است آن را بپذيرند يكي از مسائل عمومي نهضت 

دوم اينكه نهضت و يـا جنـبش ضـرورتاً در برابـر نظـام      . به اين معنا جنبش عام است. است

  . حاكم قرار نمي گيرند ممكن است در كنار هم قرار بگيرند

. اين جنبش ها اولاً در يك منطقه خاصـي اتفـاق مـي افتـد     –جنبش هاي اجتماعي خاص  -2

يكـي از معـاني تقابـل عـام و خـاص بـه       . بدين معنا در برابر جنبش هاي عام قرار مي گيرد

 . ن بر مي گردد همين خصلت منطقه اي بودن آ

مـذهبي  نمونه ي ايـن گونـه جنـبش هـا ، جنـبش هـاي        –جنبش هاي اجتماعي نمايشي  -3

 .  ياجنبش هاي مد گرايي و يا جنبش هاي هنري است
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تعفاوت اين جنبش ها با رفتار جمعي در اين است كه جنـبش هـا كـاملاً نمـادي و سـمبوليت      

. دگشي در اينجا ديده نمي شـود پس واكنش گر. هستند و بر اساس سازمان شخصي قرار دارند

 . اينها كنش پيوسته دارند و آگاهانه و مسئولانه مي خواهند كاري را انجام دهند

جنـبش هـاي اجتمـاعي از بـدو     . اين جنبش ها اساس تغييرات اجتماعي رابه وجود مـي آورنـد  

د كـه  شروع تا نهايت تكوين، مي بايستي مكانيزمهاي پنجگانه تكـويني را در خـود تجربـه كنن ـ   

ايـدئولوژي و   –تعهد پيوسـتگي   –تشكيل واحدهاي پيوند دهنده  –عبارتد از انگيزش اجتماعي 

تاكتيكهاي عملياتي اين پنج مكانيزم به جنبش كمك مي كند تا رشـد نمـوده و    –جهان بيني 

چگونگي پويائي جنبش هاي اجتماعي و نيز پيشرفت، تشكل و سازمان يافتگي هر . سازمان يابد

  ۱۰».نوط بهرشد متناسب و بجاي اين پنج مرحله مي باشدجنبشي م

 

 

 

 

 

 :  مباني و اصول نظريه كنش متقابل نمادين

نظريه كنش متقابل نمادين بيش از هر يك از رويكردهاي نظري ديگر به فـرد فعـال و خـلاق    «

يل ميد ادعا مي كند كه زبان به ما اجازه مي دهد به موجوداتي خود آگاه تبـد . اهميت مي دهد

نماد چيزي است كه نماينده . يعني آگاه از فرديت خويش، و كليد اين ديدگاه نماد است. شويم 

                                            
  510و ص 509ص  – 508ص  – 505ص  – 504ص  –همان  ۱۰
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طرفداران نظريه كنش متقابل نمادين استدلال مي كننـد كـه عمـلاً همـه     . چيزي ديگري است

 .  كنش هاي متقابل ميان افراد انساني متضمن تبادل نمادهاست

دائماً در جستجوي سرنخهايي هستيم . ران قرار مي گيريمهنگامي كه ما در كنش متقابل با ديگ

در مورد اينكه چه نوع رفتاري در آن زمينه مناسب است و اينكه چگونه آنچه را منظور ديگـران  

 .  است، تعبير كنيم

كنش متقابل نمادين توجه ما را به جزئيات كنش متقابل بين افـراد جلـب مـي كنـد، و اينكـه      

اي فهميدن آنچه ديگران مي گوينـد و انجـام مـي دهنـد اسـتفاده مـي       چگونه از آن جزئيات بر

 ۱۱».شود

 

 

 

 

 

 

 

به جاي متمركز شدن بر اين كه چگونه ساخت اجتماعي يا موقعيت اجتماعي علل رفتار افـراد  «

مي باشند، كنش متقابل نمادي بر طبيعت كنش متقابل اجتماعي ديناميكي كـه  ) يا رفتار فرد(

واحد مطالعه در اين نظريه ، كنش متقابل است كـه  . مي افتد متمركز است در ميانه افراد اتفاق

در اين كنش متقابل، جوامع ساخته مي شود و افـراد  . تصور فعال و مؤثر از انسان ارائه مي دهد

                                            
  760ص  – 1382نشر ني : تهران  –چاپ دهم  –ه منوچهر صبوري ترجم –جامعه شناسي  –گيدنز آنتوني  ۱۱
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كنش متقابل يعني اينكه افراد در ارتباط با يكـديگر عمـل مـي كننـد و     . نيز متحول مي گردند

كنش متقابل به منزله اعمال هر فرد در گذشت زمـان  . مي گردندموجب ساختن عمل يكديگر 

 .  مرتبط با يكديگر در موقعيت هاي خاص است

كنش متقابل صرفاً به منزله تأثيرپذيري از ديگران نيست، بلكه تأثير و تأثر متقابل در جريـان و  

مطـرح   در اين صورت يك عمل متحـول در حـال تغييـر ،   . زمان و موقعيت هاي گوناگون است

 .  است نه عمل ساده اي كه در شرايط محيطي خاصي تحقق پذيرد

نظريه كنش متقابل مبتني بر پيش فرض ديگري است كه كنشگر را مختار در انجام عمـل مـي   

كنشگر در انتخاب شيوه عمل آزاد مي باشد، در اين صورت عمل او غير قابل پـيش بينـي   . داند

تحت تأثير جامعه، طبيعت و تاريخ شكل داده مي شود، بر خلاف برداشت هايي كه انسان . است

 ۱۲».انسان ساخته جامعه روابط و نمادهاست

 

 

 

 

برخي از نظريه پردازان كنش متقابل نمـادين كوشـيده انـد تـا اصـول بنيـادي ايـن نظريـه را         «

 :  برشمارند، اين اصول عبارتند از

د مي گيرند كه به آنها اجـازه مـي   در كنش متقابل اجتماعي، انسانها معاني و نمادهايي را يا -1

 .  دهند تا استعداد متمايز انساني شان را براي تفكر بكار اندازند

                                            
 .   239و  240ص  – 1381 –انتشارات صدا و سيما  –چاپ دوم  –نظريه هاي جامعه شناسي  –آزاد ارمكي ، تقي  ۱۲
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معاني و نمادها انسانها را قادر مي سازند كه كنش و كنش متقابل و متمايز انساني را انجـام   -2

 .  دهند

 .  استعداد تفكر با كنش متقابل اجتماعي شكل مي گيرد -3

عاني و نادهايي را كه در كنش ها و كنش هاي متقابل شان به كـار مـي   انسانها مي توانند م -4

 ۱۳».برند بر پايه تفسيري كه از موقعيت مي كنند، تعديل يا تغيير دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  تفكر و كنش متقابل

ايـن اسـتعداد بايـد در فراگـرد كـنش متقابـل       . انسانها تنها يك استعداد كلي براي تفكر دارند«

اين نظر، نظريه پردازان كنش متقابل نمادين را به تأكيد بر . د و تهذيب شوداجتماعي شكل گير

تواانـايي انديشـيدن   . صورت خاصي از كنش متقابل اجتاعي، يعني اجتمـاعي شـدن، سـوق داد   

                                            
انتشارات : تهران  –چاپ چهارم  –ترجمه محسن ثلاثي  –نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر  –ريتز ، جورج  ۱۳
  281و  282ص  – 1379 –لمي ع
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انسان، در دوره اوليه اجتماعي شدن در كودكي پـرورش مـي يابـد و در دوره بعـدي اجتمـاعي      

   .شدن در بزرگسالي تهذيب مي شود

نظريه پردازان كنش متقابل نمادين از فراگرد اجتماعي شـدن برداشـتي متفـاوت از آن بيشـتر     

به نظر آنها، جامعه شناسـان متعـارف احتمـالاً اجتمـاعي شـدن را صـرفاً       . جامعه شناسان دارند

فراگردي مي انگارند كه انسانها از طريق آن چيزهايي را ياد مي گيرند كه براي بقـاء در جامعـه   

از دارند، اما از ديدگاه نظريه پردازان كنش متقابل نمادين اجتماعي شدن فراگرد پوياتري بـه  ني

آيد كه به انسانها اجازه مي دهد تا توانايي انديشيدن شان را پرورش دهند و به شـيوه   شمار مي 

بلكه عموماً به بررسي كنش متقابـل كـه بـه نوبـه خـود اهميـت       . هاي متمايز انساني بينديشند

كنش متقابل فراگـردي اسـت كـه از طريـق آن توانـايي      . عيين كننده اي دارد نيز علاقه دارندت

نه تنها كنش متقابل در دوران اجتمـاعي  . انديشدن هم پرورش مي يابد و هم متجلي مي گردد

از اين گذشته، تفكـر  . شدن، بلكه همه انواع اين كنش، توانايي انديشيدن ما را تهذيب مي كنند

نش متقابل ، كنشگران بايد ديگران را در نظر گيرند و بسنجند كه آيا فعاليتهايشان به فراگرد ك

فعاليتهاي ديگران همخواني دارد يا نه و در صورت منفي، چگونه اين فعاليتهـا را بـا فعاليتهـاي    

 .  ديگران تطبيق دهند

است كه بـه   همان گفتگوي اداهاي مورد نظر ميد –نخستين كنش ، كنش متقابل غير نمادين 

 .  اما كنش دوم ، كنش متقابل نمادين است كه مستلزم فراگردهاي ذهني است. تفكر نياز ندارد

اهميت تفكر براي نظريه پردازان كنش متقابل نمادين، در نظرهاي آنها راجـع بـه شـناخته هـا     

 ۱۴».منعكس است و افراد طي فراگرد اجتماعي شدن، معاني شناخته ها را ياد مي گيرند

                                            
 –انتشارات علمي  –چاپ چهارم  –ترجمه محسن ثلاثي  –نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر  –ريتزر ، جورج  ۱۴

   282و  283ص  1379
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 :  دگيري معاني و نمادهايا

نظريه پردازان كنش متقابل نمادين ، به پيروي از ميد، براي كنش متقابـل اجتمـاعي اهميـت    «

بدين سان كه معنا نه از فراگردهاي ذهني بلكـه از فراگـرد كـنش متقابـل بـر مـي       . علي قايلند

دهاي ذهني جداگانه ميد نه بر فراگر: اين تأكيد آنها از عملگرايي ميد سرچشمه مي گيرد. خيزد

. آنها عموماً همين جهت را دنبال كردند. ، بلكه بر كنش واكنش متقابل انساني تأكيد مي ورزيد

مسأله اصلي اين نظريه پردازان آن نيست كه انسانها چگونـه معـاني و نمادهـا را از نظـر ذهنـي      

نش متقابل به گونـه  ايجاد مي كنند، بلكه بيشتر به اين قضيه مي پردازند كه آنها چگونه طي ك

 .  عام و اجتماعي شدن به گونه خاص اين معاني و نمادها را ياد مي گيرند

در حالي كه آدمها در برابـر  . انسانها نمادها و معاني را طي كنش متقابل اجتماعي فرا مي گيرند

كـس  نشانه ها بدون تفكر واكنش نشان مي دهند، اما در برابر نمادها به شـيوه اي متفكرانـه ، ع  

 .  العمل نشان مي دهند

. واژه ها نمادند. نظريه پردازان كنش متقابل نمادين زبان را نظام گسترده اي از نمادها مي دانند

واژه ها همه نمادهاي ديگر را امكان پذير . چون كه به جاي چيزهاي ديگر به كار برده مي شوند

و معنا دارند كه مي توان آنهـا را از   اعمال، اشياء و چيزهاي ديگر تنها براي آن وجود. مي سازند

 .  طريق كاربرد واژه ها توصيف كرد

نمادها از اين جهت تعيين كننده اند كه به انسانها اجازه مي دهند تا به شيوه هاي انساني عمل 

انسانها به خاطر وجود نمادها در برابر واقعيتـي كـه خـودش را نشـان مـي دهـد انفعـالي        . كنند

ند، بلكه جهاني را كه در آن عمل مي كنند، فعالانه ايجاد و باز ايجاد مـي  واكنش نشان نمي ده

نمادها به طور عام و زبان به طور خاص، فزون بر اين فايده كلي ، چندين كاركرد خـاص  . كنند

 . ديگر براي كنش گر دارد
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ي كه نمادها انسانها را قادر مي سازند كه از طريق نامگذاري، طبقه بندي و يادآوري چيزهاي -1

 .  در جهان با آنها روبرو مي شوند، با جهان مادي و اجتماعي برخورد كنند

 .  نمادها توانايي انسان را براي درك محيط بهبود مي بخشند -2

از اين ديدگاه، تفكر را مـي تـوان بـه عنـوان     . نمادها توانايي انديشيدن را بهبود مي بخشند -3

 .  گرفتكنش متقابل نمادين انسان با خود خويش در نظر 

 .  نمادها توانايي حل مسائل گوناگون را بالا مي برند -4

. كاربرد نمادها به كنشگران اجازه مي دهد تا از زمان، و حتـي شـخص خودشـان فراگذرنـد     -5

كنشگران باكاربرد نمادها مي توانند درباره چگونگي زندگي در گذشته و يا در آينده تخيـل  

 .  كنند

انسانها از اين طريق مي تواننـد بـه جـاي    . محيطشان شوند نمادها نمي گذارند انسانها اسير -6

 ۱۵».منفعل بودن فعال گردند، يعني در اعمالشان متكي به خود باشند

 

 

 

 : نظرات هربرت بلور

پروفسور بلومر با پذيرفتن اصول اساسي كار جرج ميد بر آن شد تا نظام فكري خود را روشنتر «

انساني در مقابل اشياء بر اساس معنـاي آنهـا صـورت مـي     از نظر بلومر، واكنش افراد . بيان كند

 :  ولي كنش متقابل را بر سه قضيه ساده متكي مي داند. گيرد

                                            
 . 284ص  – 285ص  –همان  ۱۵
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افراد انساني همه در مقابل اشياء و موضوعات هر چيزي را كـه در جهـان مـورد ملاحظـه و      -1

 .  توجه قرار مي گيرد، شامل مي شوند

 .  دمعني اشياء از كنش متقابل سرچشمه مي گير -2

معاني مذكور در جريان كنش و برخورد فرد با چيزها مورد تعبير و تفسير قرار گرفته، تغيير  -3

 .  مي كند

از نظر بلومر معنا كه در عل وم كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، تنهـا رابطـه ميـان رفتـار و       

انگيـزه هـا و   در تبيين روان شناسي بيشتر تأكيـد بـر محركهـا،    . عوامل توليد كننده رفتار است

گرايشهاست و در تبيين جامعه شناختي تأكيد بر عواملي چـون وضـعيت اجتمـاعي، فرهنگـي،     

هنجارها، فشارها و غيره، به هر حال در هر دو تبيين معناي اشياء براي فردي كه كنش را انجام 

امـا در  . مي دهد، تحت الشعاع عوامل مذكور است و رفتار وي با عوامل فوق بررسـي مـي شـود   

ناديـده  . كنش متقابل نمادي، معنا براي افراد جنبه شخصي دارد و مخصوص به خـود آنهاسـت  

گرفتن معناي اشياء كه در واقع عامل كنش و واكنش انسانهاست، مطالعه واقعي رفتار انساني را 

 .  مخدوش مي كند

دارد كـه  بلومر معتقد است كه در بررسي رفتار فرد بر اساس معناي شيء دو نظر متمايز وجـود  

 .  هر دو با ديدگاه كنش متقابل نمادي متفاوتند

ايماهـاي مشـخص    …اهميت بنيادي پديده ايما و اشاره، در تحول آگاهي از معنا نهفته اسـت  

بلكـه ايماهـايي كـه توسـط فـرد در      . نمي تواند به صورت مستقيم و بي واسطه معني دار گردد

 .  مي باشندديگران برانگيخته مي شود، مركز و كانون توجه 

تنهـا از طريـق پاسـخ اسـت كـه      . اين ايماها با محتواي احساسات و نگرش فرد يكي مي شـوند 

 .  آگاهي از معنا ظاهر مي شود
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بنابراين از ديد كنش متقابل نمادي معنـا در واقـع يـك توليـد اجتمـاعي اسـت كـه سـاخته و         

اما بايد بدانيم كه كاربرد . استپرداخته فعاليتها و كنش هاي معنادار ديگران در برخورد با شيء 

يك معنا توسط فرد عيناً و دقيقاً همان معنايي نيست كه از كنش متقابل اجتماعي حاصل مـي  

  ۱۶».شود، بلكه همانطور كه گفته شد، متضمن يك جريان تفسير و تعبير است

 بلومر مدعي است هر چند كه انديشه او مبتني بر انديشـه هربـرت ميـد اسـت ، ولـي اسـاس      «

مشاركت او در اين ديدگاه، رفع كمبودها و طرح بسياري از ايده هاست كه بـه طـور ضـمني در    

 . بلومر روشنگر و تفسير كننده اصطلاح كنش متقابل مي باشد. انديشه ميد ناتمام مانده است

مباني و طبيعت كنش متقابل و سپس تعيين اصول مؤثر روش شناسي : او اشاره كرده است كه 

 .  م تجربي و در نهايت بحث در مورد موقعيت روش شناسي، كنش متقابل استدر مورد عل

انسان به سـوي امـوري   : قانون اول. طبيعت كنش متقابل از نظر بلومر مبتني بر سه قانون است

معني امور از كنش متقـال اجتمـاعي   : قانون دوم . عمل مي كند كه معاني خاصي برايشان دارد

معاني از طريق جريان تفسيري كه : سومين قانون. ، اخذ مي شودكه يك شخص با ديگران دارد

 .خود در اثر مقابله با امور استفاده مي كند، بدست مي آيند

 

او همچنين بر اساس قاعده سوم اشاره كرده اسـت كـه معـاني چيزهـا بـر اسـاس مـتن كـنش         

آنچه بلـومر در   .اجتماعي تشكل داده مي شود و به واسطه افراد در كنش متقابل اخذ مي گردد

اين بحث اضافه كرده است، استفاده معاني توسط كنشگر از طريق جريـان تفسـير حاصـل مـي     

 :  تصور اساسي و ريشه اي به چندين موضوع عمده بر مي گردد. شود

                                            
و  318ص  1379 –تهران ، انتشارات سمت  –چاپ هفتم  –نظريه هاي جامعه شناسي  –توسلي ، غلام عباس  ۱۶

317  
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انسان  -4موضوعات و واقعيت ها  -3كنش متقابل اجتماعي  -2گروههاي انساني يا جوامع  -1

 .  اني و ارتباط بين كنشگرانبه مثابه كنشگر، كنش انس

بلـومر در  . از نظر بلومر توجه به مورد فوق ماهيت نظريه كنش متقابل نمادي را روشن مي سازد

 . مورد طبيعت زندگي انساني اشاره دارد كه موجوديت آنها در كنش و بر اساس كنش است

گروه انساني يا جامعه بلومر در مورد دومين نكته طبيعت كنش متقابل اجتماعي، اشاره دارد كه 

كنش . اساس جامعه بر كنش بين افراد بر مي گردد. از كنش افراد با يكديگر تشكيل شده است

اجتماعي ابزار هدايت و راهنماي انساني نيست بلكه جرياني است كه به جهت گيري انساني مي 

اسـتفاده از   -2و  گفت و گو مبتني بر ايما و اشـاره هـا   -1: ميد به دو نوع كنش متقابل. انجامد

: بلومر كنش متقابل را به دو صورت ديگر بـازگو كـرده اسـت   . سنبل هاي مهم اشاره كرده است

كنش متقابل غير نمادي از قبيل پاسخ يك مشت زن در مقابل ضـربه اي كـه خـورد بـدون      -1

كنش متقابل نمادي كه به معناي كنش متقابل توأم با تفسير عمل  -2تفسير عمل طرف مقابل 

  ۱۷».ديگري است

 

 

 :  نقد و نظر

بر ديدگاه كنش متقابل نمادي ايرادهاي فراواني نيز وارد شده است كـه مـي تـوان آنهـا را در     «

در درجه اول و از همه مهمتر اينكه در تجزيه و تحليلهاي متكي بر فـرد،  : موارد زير خلاصه كرد

اين شيوه كار، نهادهـاي جامعـه   ساختهاي جامعه عملاً ناديده گرفته مي شوند، در حالي كه در 

                                            
و  243ص  – 1381 –انتشارات صدا و سيما : تهران  –چاپ دوم  –نظريه هاي جامعه شناسي  –آزاد ارمكي، تقي  ۱۷
  242ص
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ممكن است پشتوانه كنش متقابل تلقي شوند، ليكن نظام جامعه و ساختهاي موجـود و قـدرت   

پـس ايـن ايـراد بيشـتر بـه ديـدگاه كـنش        . سياسي آن، موجوديتي محو و غير ملمـوس دارنـد  

جـه  اجتماعي وارد است كه به ساخت اجتماعي و سلسله مراتب قدرت و تضاد درون گروهـي تو 

 . كمي مبذول داشته است

ثانياً به نظر مي رسد كه كنش متقابل نمادي بيش از اندازه بر درجه آگـاهي و تسـلط ارادي بـر    

  ۱۸».محيط تأكيد دارد

انتقاد ديگر اين است كه جريان اصلي نظريه كنش متقابل نمـادين ، فنـون علمـي متعـارف را     «

ناسان ديگـر ابهـام مفـاهيم اساسـي ميـد،      بيش از حد نديده گرفته است و بسياري از جامعه ش

بسياري از مفاهيم بنيادي نظريه كنش متقابل را . مانند ذهن ، خود، را مورد انتقاد قرار داده اند

مورد انتقاد قرار داده اند، بسياري از مفاهيم بنيادي نظريه كنش متقابل را به خاطر آشـفتگي و  

مي گويند اين چشم انداز به همين دلايل نمي تواند عدم دقت مورد انتقاد قرار داده اند زيرا كه 

 .  مبناي استواري را براي نظريه و تحقيق فراهم آورد

انتقاد ديگر از اين نظريه اين است كه ساختارهاي گسترده تر را نديده مي گيـرد و بـه چشـم و    

 ۱۹».پشي از ساختارهاي اجتماعي پهن دامنه گرايش دارد

بلـومر  . هربرت ميد به توسعه نظريه كنش متقابـل پرداختـه اسـت    بلومر از نقد و بررسي آراي«

 :  مدعي است كه نظريه ميد داراي اشكالاتي چند است
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زيرا او بيشتر متـأثر از فلسـفه مـي باشـد و     . تصوير دققي از اجتماع انساني ارائه نداده است -1

 .  ديدگاه او بيشتر فلسفي است تا جامعه شناختي

بوده است كه زندگي گروه انساني ذاتاً شرطي براي ايجاد آگـاهي،   ميد در پي بيان اين نكته -2

او بر اساس تأثيرپذيري از سنت هاي فلسفي در مقام بيان . ذهن واقعيت و بشريت مي باشد

بنابراين او توان ارائه ديدگاه تئوريكي از اجتماع انسـاني را  . تقدم موجوديت ذهن بوده است

 .  نداشته است

در شناخت خود چون حاصـل كـنش   . علاوه بر آن كه خود را ايجاد كرده استاز نظر بلومر ميد 

 ۲۰».اجتماعي و انسانيت غفلت ورزيده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  نتيجه گيري

بطور خلاصه كنش متقابل نمادي بر اهميت ارتباط نمادين يعني انواع اداها، اطوارها و نمادها، و 

قابل نمادي نيز پيرامون مفـاهيم اساسـي كـه    مهمتر از همه زبان تأكيد دارد و ديدگاه كنش مت
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بحث مي كنـد كـه ممتـرين نظريـه      …، معني، طبيعت )سمبل(مانند خود، رفتار، كنش، نماد 

 .  پردازان كنش متقابل نمادي جورج هربرت ميد و هربرت بلومر مي باشند

. بـود و مهمترين مسأله مورد توجه ميد رابطه ميان فراگردهاي ذهني، كـنش و كـنش متقابـل    

انسانها طي كنش متقابل اجتماعي، معاني و نمادها را ياد مي گيرند و بـه وسـيله آنهـا ظرفيـت     

 .  تفكرشان را كه مختص انسان است به كار مي اندازند

معاني و نمادها به انسانها اجازه مي دهند تا كنش و كنش متقابل منحصراً انساني شان را انجـام  

 . دهند

متقابل نمادي، پژوهشگران مي بايد هم فعاليتهاي قابل مشاهده و هم بنابراين براي درك كنش 

 . مردم را مطالعه كنند) مثل افكار(فعاليتهاي غير قابل مشاهده 

انسان از طريق كنش متقابل نمادها را آموخته و با كمك آنها بـين خـود و سـاير افـراد ارتبـاط      

ش متقابـل نمـادي جامعـه مـي نامنـد،                برقرار مي كند و با برقراري اين ارتباط آنچهـرا كـه كـن   

مي سازد و نظريه كنش متقابل نمادين تفكر و نگرشي بـه جامعـه اي اسـت كـه از درون داراي     

 .  يك رشته كنش و واكنش متقابل است

و در » مردم هستند كه رفتار خود را تعريف مي كنند نه نيروهاي بزرگ«: و عقيده بلومر اين بود

نتيجه گرفت كه در نظريه كنش متقابل نمادين جامعه چيـزي بـيش از مجمـوع    پايان مي توان 

جامعه از ساختهاي اجتماعي در سطح وسـيع شـكل   . همين افكار، كنش ها و واكنش ها نيست

 . نگرفته است، جوهر و ذات جامعه از كنشها و واكنشهاي بشر نشأت مي گيرد

 

 : منابع و مآخذ

 



 
28

انتشـارات صـدا و سـيما،    : تهران –چاپ دوم  –عه شناسي نظرهاي جام –آزاد ارمكي ، تقي  -1

1381  
 –چاپ سوم  –درآمدي به مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي  –تنهايي، حسين ابوالحسن  -2

   1377 –نشر مرنديز 

  1379 –انتشارات سمت  –چاپ هفتم  –نظريه هاي جامعه شناسي  –توسلي، غلام عباس  -3

 –نشر نـي  : تهران –چاپ دهم  –ترجمه منوچهر صبوري  –جامعه شناسي  –گيدنز، آنتوني  -4

1382  
چـاپ   –ترجمـه محسـن ثلاثـي     –نظريه جامعه شناسـي در دوران معاصـر    –ريتزر، جورج  -5

  1379 –انتشارات علمي : تهران  –چهارم 

چـاپ دوم   –ترجمـه مهـرداد ميردامـادي     –متفكران بزرگ جامعه شناسي  –استونز ، راب  -6

 ركز تهران نشر م – 1381


